
  

 

  ٢ نگارش آزمـون:                                                            خانوادگي:نامونام

                   هفتم ـلاس:ك

  دقيقه   ٨٠  وقـــت:                                           ١٦/١٠/٩٩ ـاريخ: ت

  موضوع اول: ايده

  نمره) ٢( بنويسيد.» قطع جريان زندگي روزمره«ايده از طريق  دوسوال اول: 

اين نيز «ي معروف ي ما در اين سوال جملههاي رسيدن به ايده جملات پرمعنا و زيبا است. ايدهيكي از راه سوال دوم:

   نمره) ٣است. يك متن كوتاه چهار خطي با اين ايده بنويسيد؟ (» بگذرد

  

  موضوع دوم: موقعيت دراماتيك

مشخص  را مانعو  نياز دراماتيك، شخصيت محوريحتما ( هاي زير يك موقعيت دراماتيك بنويسيد.براي ايدهسوال اول: 

  نمره) ٢كنيد) (

  نداعث شده است كه شهرستان پاييني براي كشاورزي بدون آب بماها بالف: احداث سد بر يكي از رودخانه

  شوديك خانه پر از اسلحه شناسايي مي ي انتخابات رياست جمهوريب: در آستانه

را  مانعو  نياز دراماتيك، شخصيت محوريكنيد. ( هاي دراماتيك زير را شناساييعناصر محوري موقعيت سوال دوم:

  نمره)  ٢مشخص كنيد.) (

آموز ن دانشآخواهد از اخراج يكي از شاگردان مدرسه جلوگيري كند اما مدير مدرسه اصرار به اخراج معلمي كه مي الف:

  دارد.

هاي مافياي خواهد اسناد فساد را افشا كند اما با مزاحمتشود و ميب: كارمند جواني كه متوجه فساد مالي كارخانه مي

  شود.رو ميقدرت كارخانه روبه

  

  رابطه مكان و موقعيت دراماتيكم: وموضوع س

 ٣جه كنيد! (كند؟) به جزئيات صحنه كه نوشته شده است توصحنه زير را كامل كنيد. (پدر در ادامه چه كار ميسوال اول: 

  نمره)

هاي سنگي وزد. امواج دريا با شدت به صخرهدر كنار دريا با ساحلي سنگي هوا به شدت سرد است و باد شديدي مي

كنند. در ساحل، پسري چوبي روي پاي پدر چوبي خود خوابيده است. پدر لباس گرم خود را روي پسرش ميبرخورد 

هايش در ت كه شعلهانداخته و پسرش هنوز از شدت سرما در حال لرزيدن است. آتشي در جلوي پدر و پسر روشن اس

  ست ...حال خاموشي



  

 

  ٢ نگارش زمـون:آ                                                            خانوادگي:نامونام

                   هفتم ـلاس:ك

  دقيقه   ٨٠  وقـــت:                                           ١٦/١٠/٩٩ ـاريخ: ت

  ديالوگ نويسيم: موضوع چهار

وشته شده ديالوگ اول نكند. اي به پدرش دروغي گفته است و حالا پدر دارد با او صحبت ميساله ٩پسر سوال اول: 

ها را طوري بايد بنويسيد كه هم جا كه صحنه كاملي ساخته شود. (ديالوگهاي پدر پسر را ادامه دهيد تا آنالوگدياست. 

پردازي صيتموضوع چه بوده است و هم پدر و پسر شخداستان پيش برود، هم اطلاعات داستاني بدهد و ما بفهميم 

  نمره) ٤بشوند.) (

 دوني! واسه يه دروغ كوچولو همه اش بايد دروغ بگيگفتي خيلي بهتر بود. مياگه راستشو مي پدر: -

  نمره) ٢اي از اين ديالوگ دريافت كرديد؟ (زير را بخوانيد و بگوييد چه اطلاعات داستاني ديالوگ سوال دوم:

الي محل اه ه كهحسن باز دررفته ننه. قرض بالاآورده باز. تا دودمانمونو به باد نده و كاري نكن«ابراهيم گفت: 

  »ن دس وردار نيستكن بيچارمون

 به تگف و  ي محل پول قرض كرده. همين امروز حاج تقي جلومو گرفتداداش راست ميگه. از همه«هادي گفت: 

 »ه.ه پول ما رو زودتر بيارر برج داره ميشس بگو اخويت اين

در بگم ما آورد خرج اون مواد كوفتي مي كرد حالا كه... چيروز روزش كه سر كار بود هر چي در مي«ننه گفت: 

  » .كه دلم خونه... كاش يه جو غيرت و مردونگي پدر خدابيامرزتون تو تن اين بي غيرت بود

  

   



  

 

  ٢ نگارش زمـون:آ                                                            خانوادگي:نامونام

                   هفتم ـلاس:ك

  دقيقه   ٨٠  وقـــت:                                           ١٦/١٠/٩٩ ـاريخ: ت

  و توصيف م: فضاسازيپنجموضوع 

ه نظر شما بهاي تاريخ ادبيات است، با توصيفات و جزئياتي كه گفته است، صحنه زير كه از بهترين فضاسازي سوال اول:

  نمره) ٢چه فضايي را ساخته و كودك مسكين اين صحنه چه كار بايد انجام دهد؟  (

فرو رفت. تا ه زودي آخرين روشنايي و آخرين دكان ناپديد شد. كودك مسكين خود را در تاريكي ديد. در آن ب

 .شدآورد كه براي او جانشين يك رفيق راه ميصدايي برمي داد. اين،توانست دسته سطل را تكان ميمي

ها و يا ها نبود. تا هنگامي كه در راهش خانهشدند. هيچ كس در كوچهتر ميها غليظتاريكي رفت،هرچه بيشتر مي

اي رفت. گاه به گاه از شكاف دريچهشجاعت بيشتري ميبا  ها وجود داشتند،فقط ديوارهاي دو سمت كوچه

كرد. با اين همه هر ديد. اين اثري از نور و از حيات بود. اينجا مردمي بودند. اين مطمئنش ميروشنايي شمعي را مي

 را بر آب شد. همين كه از كنار آخرين خانه گذشت ايستاد. سطلاراده كندتر مياش بيقدم رفت،تر ميچه پيش

زمين گذاشت. دست در موهايش فرو برد و سرش را خاراندن گرفت. فضاي سياه خلوتي، رودررويش گسترده بود. 

ها راه خوب نگاه كرد و صداي پاي جانوران را كه روي علف با نوميدي اين ظلمت را كه هيچ كس در آن نبود،

توانست بازگردد. كنند، آشكارا ديد. نميت ميها حركشنيد و ارواح مردگاني را كه پنداشتي ميان درخت رفتند،مي

سطل را برداشت و شروع به دويدن كرد تا به چشمه ترسيد. از زن تنارديه بيشتر از تاريكي و اشباح جنگل مي

 رسيد.


